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جایزه  دکتر مجتبایی در پله  نهم
مراســم اهدای جوایــز نهمیــن دوره  جایزه  دکتر  �

فتح االله مجتبایی با حضور اصحاب فرهنگ و اندیشه 
روز سه شنبه، ۲۴ دی، ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی 
شــهر کتاب، واقع در خیابان شــهید بهشتی، خیابان 
شــهید احمد قصیر (بخارســت)، نبش کوچه  سوم 
برگــزار می شــود. در این مراســم از میان ۴۰ رســاله  
دکتــرا در حــوزه  «زبان و ادبیات فارســی» و «ادیان و 
عرفــان» که به دبیرخانه رســیده، رســاله های برتر و 
تشــویقی معرفی و از نویســندگان ایــن پایان نامه ها 
تقدیر می شــود. همچنیــن هیئت داوران گزارشــی 
تحلیلی درباره  رساله  های دریافتی ارائه خواهند کرد 
و درباره  ویژگی های رساله  های برتر سخن می گویند. از 
علاقه مندان، اســتادان و دانشجویان رشته های زبان و 
ادبیات فارسی و ادیان و عرفان دعوت می شود در این 

مراسم حضور یابند.

شبی برای «محمدعلی نجفی» 
برگزار می شود

در ادامــه شــب های یــک کارگــردان، کانون  �
کارگردانــان ســینمای ایران، شــب «محمدعلی 
نجفی» را برگزار می کند. این شــب که به تجلیل از 
این کارگردان باسابقه اختصاص دارد، همراه با نمایش 
نسخه بازسازی شده فیلم «گزارش یک قتل»، یکشنبه، 
۲۲ دی ۹۸ ساعت ۱۶ در سالن عباس کیارستمی بنیاد 
ســینمایی فارابی، برگزار می شود. محمدعلی نجفی 
در ۱۳۲۴ در اصفهــان به دنیا آمــد. وی در دارالفنون 
تهــران دیپلم خــود را اخــذ کــرد و دانش آموخته 
کارشناسی ارشــد شهرســازی و معماری از دانشگاه 
ملــی اســت. او فعالیت هنری خود را بــا کارگردانی 
نمایش «ســربداران» در حســینیه ارشــاد شــروع و 
در ۱۳۵۶ مؤسســه آیت فیلم را با همــکاری انجمن 
اسلامی مهندســین تأسیس کرد. نخســتین فعالیت 
هنری، سینمایی  نجفی، کارگردانی فیلم «جنگ اطهر» 
است. وی این فیلم را در ۱۳۵۸ می سازد. از دیگر آثار 
او می توان از ســریال های «ســربداران»، «گزارش یک 
قتل»، «پرستار شب»، «زمین آسمانی»، «عشق طاهر»، 

«زاگرس» و «پرسه در شهر لاجوردی» نام برد.   

اعلام فراخوان «نمایش های بازار» 
جشنواره  جهانی فجر

در  � بــازار»  «نمایش هــای  بخــش  فراخــوان 
سی وهشــتمین جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر 
به منظــور معرفــی آثــار ایرانی بــرای خریداران 
بین المللــی اعلام شــد. یکی از اهداف جشــنواره 
جهانی فیلم فجر معرفی  تولیدات یک ساله سینمای 
ایران به میهمانان، خریداران، مدیران جشنواره های 
جهانی و نمایندگان شــرکت های پخش بین المللی 
حاضر در این رویداد است و به همین منظور امکان 
نمایش فیلم های تولید یک ســال منتهی به برپایی 
جشنواره روی پرده بزرگ را در بخش «نمایش های 
بــازار» فراهــم آورده اســت. متقاضیــان حضــور 
در «نمایش هــای بــازار» در بیست وســومین بازار 
بین المللــی فیلم و برنامه های تلویزیونی ایران تا ۱۰ 
اســفند ۱۳۹۸ مهلت دارند تا با رجوع به وب سایت 
جشــنواره جهانی فیلم فجر نسبت به ثبت اثر خود 
اقدام کنند. گفتنی است به روال هرساله، فیلم های 
ایرانی بخش های مختلف جشنواره جهانی فجر از 
میان آثار پذیرفته شــده در بازار انتخاب خواهند شد. 
بر اســاس مقررات «نمایش های بــازار»، فیلم های 
ایرانی که قرار اســت در سالن یا سالن های سینمایی 
بازار جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش گذاشته 
شوند، می بایســت تولیدشده در سال ۱۳۹۸ باشند و 
تهیه کننده یا کارگردان آن ایرانی باشد. همچنین اخذ 
پروانه نمایش از اداره کل ارزشیابی و نظارت سازمان 
ســینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای این 
آثار الزامی است. بر اساس فراخوان، نسخه نمایش 
فیلم هایــی که برای حضــور در بخش نمایش های 
بازار سی وهشــتمین جشــنواره جهانــی فیلم فجر 
پذیرفته می شــوند، می بایســت با فرمــت DCP و 
دارای زیرنویس صحیح انگلیســی باشد. با توجه به 
محدودیت تعداد نمایش، فیلم های موردنظر توسط 
مسئولان برگزارکننده جشــنواره برای حداکثر دوبار 
نمایش ویــژه در بخش نمایش های بــازار انتخاب 
خواهند شــد. سی وهشتمین جشنواره جهانی فیلم 
فجــر از ۲۸ فروردین تا ۵ اردیبهشــت ۹۹ به دبیری 

محمدمهدی عسگرپور در تهران برگزار می شود.

نمایشگاه آثار محمد احصایی 
برگزار می شود

آثــار محمــد احصایــی، هنرمند  � نمایشــگاه 
خوشــنویس و نقــاش، روز جمعــه (۲۰ دی ) در 
گالری بوم افتتاح می شــود. نمایشگاه آثار احصایی 
که در عرصه نقاشیخط شــهرت دارد، ساعت ۱۶ روز 
جمعــه (۲۰ دی ) در گالری بوم افتتاح می شــود و تا 
۱۶ اســفندماه نیز برقرار است. گالری بوم واقع شده در 
خیابان ولیعصــر، بالاتر از نیایش، ارمغان غربی، پلاک 
۱۱، هر روز به غیر از شــنبه ها و یکشنبه ها از ساعت ۱۶ 
الــی ۲۰ امکان بازدید دارد.  محمد احصایی هشــتم 
تیرمــاه ۱۳۱۸ در قزوین به دنیا آمــد. او از هنرمندان 
معاصــر ایــران در زمینه های خوشنویســی، گرافیک 
و نقاشــی اســت که آثارش در حراج هــای داخلی و 
بین المللــی با فروش خوبی همراه اســت.  احصایی 
بیش از ۵۰ ســال اســت که در حوزه خوشنویســی، 
نقاشی و گرافیک فعالیت می کند. او یکی از پایه گذاران 

هنر نقاشیخط است. 

 زیر آسمان فیروزه اى

«انگل» برنده شش جایزه جامعه 
منتقدان فیلم آنلاین شد

هنرآنلاین: برندگان بیست وسومین دوره جوایز  �
ســالانه جامعه منتقدان فیلم آنلاین (OFCS) در 
حالی بامداد سه شنبه به وقت ایران معرفی شدند 
کــه فیلم کره ای «انگل» به کارگردانی بونگ جون 
هو با دریافت شــش جایــزه ازجمله بهترین فیلم 
و بهتریــن کارگردان بیشــترین جوایــز را به خود 

اختصاص داد.
«ما» و «۱۹۱۷» دیگر فیلم هایی بودند که بیش 

از یک جایزه دریافت کردند.
جامعه منتقدان فیلم آنلاین سال ۱۹۹۷ تشکیل 
شد. این جامعه شــامل حدود ۳۰۰ منتقد سینما، 
روزنامه نگار، محقق و مورخ در سراســر دنیاست 
و در نوع خــود یکی از قدیمی تریــن و بزرگ ترین 
گروه هایی اســت که هر ســال بهترین های دنیای 

سینما را انتخاب می کند.
کشــوری  «پیرمردهــا  آمریکایــی»،  «زیبایــی 
ندارند»، «قفسه درد»، «آرگو»، «۱۲ سال بردگی» و 
«مهتاب» از برندگان جایزه بهترین فیلم به انتخاب 
OFCS در ســال های اخیر هســتند کــه درنهایت 

برنده جایزه اسکار بهترین فیلم هم شدند.
فهرست برندگان بیست وســومین دوره جوایز 
ســالانه جامعه منتقدان فیلم آنلاین به شــرح زیر 

است:
بهترین فیلم: «انگل» (Parasite) به کارگردانی  �

بونگ جون هو
بهترین کارگردان: بونگ جون هو برای «انگل» �
بهترین بازیگر مرد: آدام درایور برای «داســتان  �

(Marriage Story) «ازدواج
بهترین بازیگــر زن: لوپیتا نیونگــو برای «ما»  �

(Us)

بهترین بازیگر مرد مکمل: برد پیت برای «روزی  �
 Once Upon a Time in) «روزگاری در هالیــوود

(Hollywood
برای  � لوپز  بهترین بازیگــر زن مکمل: جنیفــر 

(Hustlers) «گوش برها»
بهترین فیلم نامه غیراقتباســی: «انگل» نوشته  �

بونگ جون هو و هان جین وون
بهترین فیلم نامه اقتباســی: «ایرلندی» نوشته  �

استیون زیلیان
بهترین فیلم برداری: «۱۹۱۷»، راجر دیکنز �
بهترین تدوین: «انگل»، جینمو یانگ �
بهترین موسیقی: «ما»، مایکل آبلز �
بهتریــن فیلــم بلنــد انیمیشــن: «داســتان  �

اســباب بازی ۴» (Toy Story 4) بــه کارگردانــی 
جاش کولی

به  � بهترین فیلــم غیرانگلیســی زبان: «انگل» 
کارگردانی بونگ جون هو

بــرای  � وایلــد  اولیویــا  اول:  فیلــم  بهتریــن 
(Booksmart) «درس خوان»

�  (The Apollo 11) «۱۱ بهترین مستند: «آپولو
به کارگردانی تاد داگلاس میلر

جوایز دســتاورد تکنیکی: «به سوی ستاره ها»  �
(Ad Astra) – بهترین جلوه های تصویری / «جان 
 John Wick: Chapter) «ویک: فصل ۳ - پارابلوم
Parabellum - 3) – بهتریــن بدلکاری / «چاقوها 
بیــرون» (Knives Out) – بهترین گروه بازیگری / 

«۱۹۱۷» – بهترین طراحی صحنه / «انگل».  

دریچه

سال هفدهم    شماره 3618 هنرچهار شنبه   18 دي 1398

گروه هنر: اکران فیلم « آشــفته گي» بهانه اي شد براي 
گفت وگو بــا فریدون جیراني تا درباره تجربه ســاخت 
فیلمي در ژانر نوآر، آن هم در سینماي ایران که به گمان 
خودش ژانرپذیر نیست، صحبت کنیم؛ هرچند در ادامه 
این بحث، در نقد ســینماي اجتماعــي به چالش هاي 
جدي تري رســیدیم. جیراني معتقد است در سینماي 
امروز ما در پس ســاخت فیلم هاي اجتماعي، گفتماني 
انجام نمي شــود؛ همین عمده ترین دلیل براي شکست 

برخي فیلم هاي این حوزه است. 

 بعد از نخســتین نمایش فیلم « آشــفته گي» در  �
جشــنواره فیلم فجر، بســیاري درباره تفاوت این 
فیلم با جریان رایج ســینماي ایــران و در کارنامه 
شــما صحبت کردنــد و علاقه مندي شــما به ژانر 
دلیل دیگري براي این تفاوت محســوب مي شود. 
سال هاســت درباره تجربه  گرایي شما در فیلم سازي 
صحبت مي شــود، اما تا چه حد ســاخت فیلمي با 
شمایل« آشفته گي» و نزدیک شدن به ژانر نوآر براي 

شما ریسک محسوب مي شود؟
این ریســک را ابتــدا در «خفه گــي» انجــام دادیم. 
به هرحال ریســک بدي نبود و قبــل از «خفه گي» به این 
نتیجه رسیده بودم که با شرایط سینماي ایران، تجربه هاي 
تکــراري دیگر خوشــایند نیســت. به هرحــال من به جز 
فیلم سازي، علاقه مند سینما هســتم. فیلم زیاد مي بینم 
و دربــاره آنها مي نویســم؛ البته نه به قصد نقد نوشــتن، 
بلکــه فیلم ها را تحلیل مي کنم و مثلا شــرایط ســینما 
را در دهه هــاي مختلف واکاوي مي کنم. وقتي شــرایط 
فیلم سازي را در دهه هاي مختلف مرور مي کردم، به این 
نتیجه رســیدم که باید به عنوان فیلم ساز، حواسم جمع 
باشــد که به تکرار نرسم. ساخته شــدن فیلم «خفه گي» 
حاصل تعمق و تأملــی در تجربه یک فضاي جدید بود. 
« آشــفته گي» قطعا ادامه این تجربه گرایي اســت، اما با 
داستاني متفاوت تر که بتوان «خفه گي» را هم تکمیل کرد. 

 هم در داســتان«خفه گي» و هم در « آشفته گي»  �
با چهــره پلیدي از آدم هــا روبه رو مي شــویم. براي 
شــما مهم اســت که وجه دیگري از آدم ها را نشان 
بدهید. در«خفه گي» فاصله اي که در شــخصیت نوید 
محمــدزاده مي بینیم، بین بدي و خوبي در نوســان 
اســت، اما در « آشــفته گي» با بدي و خوبي مطلق 
روبه رو هستیم. این موضوع را چطور ارزیابي مي کنید؟
موضوع «خفه گــي» کمي پیچیده تر اســت؛ بنابراین 
فیلــم عمــق بیشــتري دارد. درحالی که « آشــفته گي» 
سرراست تر است و قصه حول دو شخصیت تعریف شده 
است که یکي خیر و دیگري شر است. این سیاه و سفیدي 
از ابتدا تعریف شــده بود. حس ما هــم این بود که نگاه 
دیگري به این ســیاه و سفیدي داشته باشیم که از حالت 

یک بعدي خارج شود. 
 نکته دیگري که در فیلم اســت، این است که شما  �

از خوبي یا خیر دفاع مي کنید؛ البته شــما با خیر، شر و 
عشق به نمادهاي اسطوره اي اشاره مي کنید، اما براي 
عشق تعیین و تکلیف نمي کنید؛ عشقي که ممکن است 
خیر باشــد، اما تولید شر هم مي کند. به این مثلث فکر 

کرده بودید؟
از ابتدا این مثلث در قصه وجود داشت. قصه قاعده 
کلاسیک قدیمي داشت. در واقع قاعده کلاسیک قدیمي 
همیشه خیر، شر و عشق را دارد. به فیلم «حرارت تن» 
ساخته لارنس کاسدان اشــاره مي کنم که از فیلم هاي 
مورد علاقه من است، نه اینکه « آشفته گي» از آن فیلم 
وام گرفته باشد، اما حس و حال « آشفته گي» تأثیرگرفته 
از «حرارت تن» اســت. بســتر خیر و شر در هر دو فیلم 

وجود دارد. 
 مهناز افشــار در « آشفته گي» فتنه گري را به خوبي  �

انتقال مي دهد؛ زماني که بردیا عاشقش مي شود که در 
واقع همان باربد است، زن تحت تأثیر قرار مي گیرد و 
فکر مي کند براي اولین بار توانسته تحت تأثیر عشق، 
به معناي واقعي قرار بگیــرد و این چند بعدي بودن 
زن در فیلم به خوبي دیده مي شــود. خاصه اینکه در 
صحنه پایاني، بردیا یا باربد یکي شده و او را نمي کشد. 
چه بسا اگر بردیا پشت این میز نشسته بود، قطعا این 
کار را انجام مي داد. باربد و بردیا در لحظه تصمیم گیري 

درباره عشــق، گویي یکســان عمــل نمي کنند و فکر 
مي کنم پایان فیلم عمق لازم را به فیلم داده است. 

در فیلــم «حرارت تــن»، زن، مرد را ویــران مي کند و 
مرد متوجه مي شــود عشــق زن قلابي بوده اســت. در 
« آشــفته گي» نیز ســعي کردم به این موضــوع نزدیک 
شــوم. عشــق زن در « آشــفته گي» مشــخص است، اما 

دوست داشتنش همراه با فریب کاري است. 
 به نظرم شخصیت ارژنگ، تبلور یک عشق غریزي  �

یا کور اســت و در واقع سمبل این موضوع است و آن 
سمبل در بردیا ادامه پیدا مي کند. بااین حال در باربد 
ادامه دار نمي شــود و در واقع در باربد با یک انقطاع 

روبه رو هستیم. 
نظرتان درســت است و تحلیل خوبي کردید. در بردیا 
با فریــب کاري ادامه پیدا مي کند. بردیــا مي داند که قرار 
است چه اســتفاده اي از زن بکند تا عاشــقش شود، اما 
این موضــوع درباره باربد فرق مي کنــد. بالطبع در فیلم 
نمي توانســتیم به نــکات دیگري بپردازیــم؛ چراکه تابع 
قوانیني در کشــورمان هســتیم و همیــن موضوع باعث 

مي شود کمبودهایي در قصه ایجاد شود. 
 فکر مي کنید این کمبودها چیست؟ �

وقتــي قصه اي را روایــت مي کنید کــه در آن ارتباط 
عاطفــي توأم با مســائل جنســي 
وجــود دارد، نمي توانــي برخــي 
المان هــاي آن را نشــان ندهي و 
از کنارش بگذري و انتظار داشــته 
باشي تماشاگر کاملا آن را احساس 
کند. وقتي فیلم را مونتاژ کردم، فکر 
کردم شاید باید راه دیگري مي رفتم 
اغواگربودن  کــه  درعین حــال  که 
مســئله  مــي دادم،  نشــان  را  زن 
عشــق خاصي که توأم با مســائل 
جنســي اســت، زیاد بــروز نکند؛ 
چــون به  هر حال باید به این بخش 

پرداخت؛ کاري که غربي ها انجام مي دهند. 
  به نظرم اشــاره به آن مسئله فیلم با بازي درست  �

مهناز افشــار کاملا درست تصویر مي شــود، اما چرا 
وسوسه نشدید شخصیت هاي باربد و بردیا را مقداري 
خردتر کنید؟ چرا جلوي وسوســه خودتان را گرفتید و 
آنها را اسطوره اي ساختید؟ آدم ها سرشار از لحظات 
زشــتي و خوبي هســتند؛ مثلا بردیا همچنان یک بد 

مطلق است. 
خط قصه اي که از ابتدا در ذهنم بود، شخصیت بردیا 
خیلي توضیح داده نمي شــد. بردیا فقــط لحظه ابتداي 
قصــه بود و بعد از قصــه خارج مي شــد و کم کم باربد 
متوجه مي شــد که بردیا چه آدم کثیفي بوده. البته قصه 
اولیــه دو خواهر بود و لیلا حاتمــي هم قصه را خواند و 
دوست داشــت که حضور داشته باشد. احساس کردم با 
قصه این دو خواهر پروانه ساخت گرفتن مشکل مي شود. 
شــاید اگر قصه دو خواهر بود، تمــام ایده هایي که براي 

اجرائي کردن قصه بود، بهتر پیش مي رفت. 
 ما در این قصه سه شــخصیت داریم، یک فضاي  �

خالي، یک فضاي تاریــک و یک فیلم برداري کج. این 
تمهیداتي که براي ساخت فیلم اندیشیدید، قرار بود 

چه ساختاري را شکل بدهد؟
از ابتدا قرار من با فیلم بردار دوربین ثابت و بستن تیلت 
و پن بود. اینکه آدم ها ثابت به کادر وارد و خارج شوند که 
یک مقدار ســکون را بیشتر در فضا احساس کنیم. کجي 
دوربین پیشــنهاد فیلم بردار بود. شــاید این کجي بتواند 
تأثیرگذار باشد. الان که به این موضوع فکر مي کنم، شاید 
کــج نمي گرفتم؛ اما آن زمان فکر کردم این کجي با توجه 
به فضاي لخت و ســاکت و خاموش اتفاق بهتري است. 

حتي قصد داشتم از موسیقي استفاده نکنم. 
 البته موسیقي خیلي به فضاي فیلم کمک مي کند؛  �

اما به نظرم نکتــه اي که به فضاي برهوتي فیلم کمک 
مي کند، نماهاي جاده اي است که درخشان است. آیا 

عمدي داشتید که آدم ها را در زمینه خالي بگذارید؟
اصولا فیلم ما خالي بود. سیاهي لشکر نداشت. اصلا 
قرار بود شرکت و آدم هاي شرکت را نبینیم و زمان و مکان 

را بشکنیم. 
 خالي بودن فضا چه کمکي به شما مي کرد؟ �

احساس کردیم این قصه اي است که همه چیز باید در 
آن انتزاعي باشد. 

 اما در«خفه گي» این اتفاق نیفتاد.  �
نماهاي فیلم «خفه گي» زیر سقف بود و قرار گذاشتیم 
از زیر ســقف بیرون نیاییــم؛ اما در 
«آشفته گي» قرار ما این بود که فضا 

خالي باشد. 
فیلم هاي  وقتي  جیراني!  �  آقاي 
شــما را مرور مي کنیم، اکثر فیلم ها 
درون مایــه اجتماعــي دارنــد و 
مخاطب را با یک قالب ذهني یا به 
مي کند.  مواجه  سنت  با  دیگر  بیان 
در بســیاري از فیلم هــا بحث نقد 
به  و  مي کنید  مطــرح  را  اجتماعي 
درونیات شخصیت دقت مي کنید؛ 
مثلا در فیلــم «قرمــز» به مرور با 
پیشینه ناصر ملک آشنا مي شــویم و دلیل رفتارش را 
مي فهمیــم؛ اما از «خفه گي» به بعد فیلم هاي شــما 

انتزاعي مي شود. 
بله؛ البته در «خفه گي» دو نکته اســتفاده از موبایل و 

دیالوگ پونک کمي این فضا را تحت تأثیر قرار داد. 
 درنهایت فضــا و لباس ها هــم تداعي کننده این  �

نیست که قصه فیلم در دوره ما روایت مي شود. اساسا 
شــما در این دو فیلم اخیر کاري کردید که دنبال زمان 
نگردیم و قصه انتزاعي اســت و در «آشفته گي» این 

فضا تشدید مي شود. 
احســاس کردم ســینماي جدید در حال تغییر است. 
دوستان فیلم اجتماعي مي سازند و حالا من طور دیگري 
بسازم. فیلم «شــام آخر» و «سالاد فصل» را هم دوست 
دارم؛ کما اینکه چنین قصه هایي هم داشــتم و نساختم؛ 
اما احساس کردم این فضاهاي خالي من را بیشتر راضي 
مي کند تا سینماي اجتماعي. به نظر من گفتمان سینماي 

اجتماعي هم گم شده است. 
 درواقع کار شما، یک جور واکنش به فضا هم تلقي  �

مي شود. شما مي گویید نمي خواهم در فضاي سینماي 
اجتماعي کار کنم. 

طبعــا در ســینماي ما این طور نیســت که فکر کني 
همیشــه مي تواني هر طور دلت خواست، فیلم بسازي. 
من در دو فیلم توانســتم فضــاي دیگري را تجربه کنم. 
نمي دانم آیا به ســومین تجربه خواهد رسید؟ یا باید به 
ساخت ملودرام فکر کنم. همان طور که گفتم، معتقدم 
پشت سینماي اجتماعي امروز گفتمان نیست؛ برخلاف 
چیزي کــه در گذشــته در ســینماي مان مي دیدیم. در 
گذشته در سینماي اجتماعي گفتمان چپ را داشتیم و 
همین موضوع به سینماي اجتماعي هویت داد. از همان 
فیلم ها ضد قهرمان هاي بسیاري بیرون آمد؛ هرچند که 
تحت تأثیر ســینماي آمریکا بود. این نکته ظریفي است 
که گفتمان چپ در ســینماي آمریکا ضد قهرمان بیرون 
آورد؛ در حالي کــه گفتمــان چپ قهرمان نــدارد؛ بلکه 
قهرمان جمعــي دارد؛ اما در ســینماي آمریکا از درون 
گفتمان چپ، باني و کلاید و این گروه خشــن متولد شد. 
ضد قهرمان هاي جذابي کــه درعین حال که دزد بودند؛ 
اما مي جنگیدند و آرمان داشتند و در آخر مي مردند. در 
سینماي ایران هم تحت تأثیر این موضوع گفتمان چپ 
از دلش قهرمان بیرون آمد. ســید، قیصــر و ابي متولد 
شــدند. ضد قهرمان هم محصول شرایط بد و نامطلوب 
است؛ چرا که قصد دارد شرایط را عوض کند؛ اما به نظر 
من درحال حاضر، پشــت ســینماي اجتماعي گفتماني 
نیست؛ منهاي چند فیلم ســازي که فیلم مي ساختند و 
مي دانســتند به دنبال چه چیزي هستند که یکي از آنها 
اصغر فرهادي اســت که مشــخص ترین و روشن ترین 

فیلمش «فروشنده» است. 
 بحث خوبي را شــروع کردید. فکــر مي کنم رفتن  �

شما به سمت ســاخت این نوع فیلم، اگرچه مسائل 
اجتماعــي در آن حضــور دارد؛ اما دغدغه مســائل 
اجتماعي را ندارد و ژانري اســت کــه در آن مي توان 
اشــاره هاي دیگري پیدا کرد؛ از جمله اســطوره خیر و 
شر و عشــق پیدا کرد. فکر مي کنم آگاهانه از سینماي 
اجتماعي فاصله گرفتید، بیشــتر به همین دلیل که در 
صحبت هایتان اشاره کردید. نبود گفتمان مشخص و 
اگر قرار باشد گفتماني داشته باشد، سینماي رادیکالي 
شــکل مي گیرد و ســینماي محافظه کاري نیست. به 
بیان دیگر قصــد دارم بگویم ســینماي اجتماعي ما 
حتي سینماي اصغر فرهادي که نام برده شد، سینماي 
محافظه کاري است. وقتي فیلم «گوزن ها» را مي بینید، 
متوجه مي شوید به لایه هاي دوم و سوم جامعه اشاره 
مي کند و رویکردهاي سیاسي و اجتماعي دارد؛ اما در 
سینماي اجتماعي اصغر فرهادي اشاره اي به لایه هاي 

دوم و سیاسي نمي شود.
گفتمان چپ روشن است. حرفش عدالت اجتماعي 
و دفاع از محرومان و فقراســت. کساني که براساس این 
گفتمان فیلم مي ســازند، مي دانند بــه دنبال چه چیزي 
هستند. اما وقتي از مطرح کردن اندیشه چپ فرار مي کني 
نتیجه چیز دیگري مي شــود. «فروشــنده» آرتور میلر نیز 
براســاس اندیشــه چپ نوشته شــده اما در «فروشنده» 
اندیشه چپ کنار گذاشته شده تا همه چیز این طور تعبیر 
شــود که به زندگي شخصي تجاوز شــده است و باید از 

زوایه دیگري به موضوع نگریست. 
 زماني کــه تفکري چپ را وارد ســینما مي کنید و  �

مي خواهید از آن برداشــت هاي لیبرالي کنید، به بیان 
دیگــر آن را تبدیل به مارکتینگ و کالا کنید، آســیب 
جدي تري به سینما مي زنید. تا وقتي که بگویید گفتمان 
رایج را قبول ندارم و اگر بخواهم با سینماي اجتماعي 
روبه رو شــوم، باید به مســائلي بپردازم کــه بتواند 
لایه هاي دوم و ســوم را عیان کند. در نتیجه ژانري را 
انتخاب مي کنم که در آن بتوانم راحت تر حرف خودم 
را بزنم. به بیان دیگر فیلم ســاز با خودش فکر مي کند 
سنگ بزرگي را برندارم براي نزدن، سنگي را برمي دارم 
براي زدن. از این منظر گریز از سینماي رئالیستي در دو 
فیلم اخیر شما دیده مي شود. در عین حال که پشتش 
ایده اي وجود دارد و آن ایده این است که خودتان را 
گرفتار موضوعاتي نکنید که نمي توانید پاسخ گو باشید. 

بله درست است. 
 در دو فیلم «خفه گي» و « آشفته گي» خواستید تا  �

از زیر بار نقد اجتماعي فرار کنید اما در عین حال شاید 
مخاطب همذات پنداري بیشتري با فیلم برقرار کرده، 
به نسبت فیلم هایي که زیباشناســي فقر و فلاکت را 
تصویر مي کنند. شــاید مثال بارز آن فیلمي مثل متري 

شیش ونیم است. 
اتفاقا ســعید روســتایي نمونه خوبي براي بررســي 
سینماي اجتماعي است. در «متري شیش و نیم» نیمه اول 
قهرمان پلیس و نیمه دوم قهرمان یک قاچاقچي است. 
اگر قهرمان پلیس را براســاس گفتمان چپ زمان سابق 
پیگیري مي کردیم، باید با پایان دیگري مواجه مي شدیم. 

اما الان فیلم دوپاره است. 
 بلــه. بــه این معنــي که قســمت اول فــرار از  �

رادیکال بــودن اســت و قســمت دوم محافظه کار 
مي شود. 

کیمیایي مي دانســت که در «گوزن ها» قرار است چه 
بگوید. شخصیت سید در گوزن ها وقتي وارد قصه مي شود 
تا انتهاي قصه مسیرش طبیعي است. ابي در فیلم کند و 
مسیرش کاملا روشن است. اتفاقا پیچیده تر از شخصیت 
ابي اصلا پیدا نمي کنید. اما در متري شیش ونیم نمي داني 
باید قاچاقچي را دوســت داشته باشي یا نه؟ اینها نکاتي 
است که به نظر من از دل گفتمان ها بیرون مي آید. امکان 
دارد فیلم ســاز خوبي باشي، تکنیک بداني و حس و حال 
را خوب بلد باشــي اما گفتمان اســت که حرف اصلي را 

مي زند. 
 فکر مي کنید در حال حاضر در سینماي بدون تفکر و  �

گفتمان به سر مي بریم؟
ســینماي ما ســینماي اعتراضي اســت. ســینماي 
اعتراضي که شبیه یک جور سینماي اروپاي شرقي سابق 

است. 
 به نظر مي رسد در هجوم کمدي هایي که سینماي  �

ایــران را احاطه کرده و طبعا تأثیراتش را در ســلیقه 
مخاطب گذاشته، ســاخت چنین فیلم هایي مي تواند 
جریان متفاوت تري ایجاد کند و دســت کم بسیاري از 
فیلم ســازاني را که علاقه مند به ساختن فیلم در ژانر 

هستند، به تجربه هاي متفاوت تر ترغیب کند. 
به هر حال در ایران ژانرســاختن سخت است چراکه 
اساسا سینماي ایران ژانرپذیر نیست و از ابتدا هم ژانرپذیر 
نبوده. در این شــرایط سخت است که ســینماي ایران را 
قاعده منــد کني. چراکه هیچ کس قاعده ژانر را نمي داند. 
در این شــرایط اگر قرار باشد در ژانر نوآر هم فیلم بسازي، 
طبعا از ابتدا یک سري تماشاگر طبقه متوسط را از دست 

مي دهي. 
 آقاي جیراني، شما بیشتر در جریان پیشینه ژانر در  �

سینماي ایران هستید، چرا ساخت فیلمي در ژانر نوآر 
براي شما مهم است؟

من علاقه مند فیلم هایي در این ژانر هستم. مثلا فیلم 
«پستچي همیشــه دو بار زنگ مي زند» چه نسخه دهه 
۴۰ یا دهه ۷۰ به شــدت فیلم هاي تأثیرگذاري هستند. یا 
فیلم «حرارت تن» در این ژانر بســیار درخشــان است یا 
فیلم «غرامت مضاعف» ساخته بیلي وایلدر که به نظرم 
شاهکار است. اتفاقا دیالوگ اول فیلم « آشفته گي» هم از 
«غرامت مضاعف» مي آید. من به این فیلم ها علاقه مند 
هســتم و از جمله فیلم هاي درخشــان تاریخ ســینما 
هستند. اما اینکه در کشور ما چقدر خریدار دارد داستان 

دیگري است. 
ادامه در صفحه ۱۳ 

گفت وگوي «شرق» با فریدون جیراني

پشت سینماي اجتماعي امروز گفتمان نیست

رق
 ش

ی،
تاک

د 
سهن

س: 
عک

کیمیایي مي دانست که
 در «گوزن ها» قرار است چه بگوید. 

شخصیت سید در گوزن ها وقتي وارد 
قصه مي شود تا انتهاي قصه مسیرش 

طبیعي است. ابي در فیلم کند و 
مسیرش کاملا روشن است. اتفاقا 

پیچیده تر از شخصیت ابي اصلا پیدا 
نمي کنید. اما در متري شیش ونیم 

نمي داني باید قاچاقچي را دوست 
داشته باشي یا نه؟


